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به سخت ترین شغل های ممکن فکر 
کنید. حدس می زنم فورا فهرستی از 
شغل های شاخصی که می شناسید، 
در ذهن تان ردیــف می شود. اصولا 
وقتی از کارِ پرمشقت حرف می زنیم، به نظر می رسد 
منظورمان سه چهار شغلی است که به دشواری شهره 
شده؛ اما همه کارهای سخت این بخت را نداشته اند که 
سر زبان ها بیفتند. دقیق ترش این است که شاغلانِ 
آن ها دل شان نخواسته است از کارشان حرفی بزنند. 
چرا؟ به دلایل متعدد از جمله این که نگاه ما روی شان 
سنگینی می کند. صبح تا شب زحمت می کشند، خطر 
انــواع بیماری و مشکلات بدنی را به جان می خرند، 
خیلی زود فرسوده می شوند، نقش مهمی در زندگی 
روزمره جامعه دارند اما اسمی از کارشان نمی برند چون 
متاسفانه به دلیل نگاه غلط برخی از ما، شغل شان باعث 
تمسخر، طعنه و پچ پچ  می شود. من امــروز به سراغ 
این افــراد رفته ام؛ کارگرانی که لای روبی کانال های 
ــه در ادامــه  زیرزمینی شهر را برعهده دارنـــد. آن چ
می خوانید، گزارشی است از دو ساعت همراهی با این 
کارگرها. قضاوت میزان دشواری این شغل و مستحق 

طعن و تمسخر بودنش با شما.

پرونده

چند ساعت همراه کارگرانی که کانال های زیرزمینی شهر را  در شرایط سخت لای روبی می کنند

 کار در دل تاریک 
و مرطوب زمین

 لکه های سمج پوستی
 یا بیماری رزاسه

 توصیه های وزارت بهداشت
  برای پیشگیری از ابتلا به کرونا

 در آرایشگاه

 تشخیص پرالتهاب بودن 
خانواده تان با 6 سوال

خواص معجزه آسای عسل

 مراقبت از دهان و دندان 
در سالمندی
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همیشه پادردیم
علی طیبی، 35ساله است. تا راهنمایی درس خوانده و از سه 
سال پیش تا الان شغلش لای روبی است. پیش از این پاکبان 
بوده ولی چون به قول خودش در کار چاه تخصص داشته است، 
به این بخش منتقلش کرده اند. علی آقا خیلی تمایلی به مصاحبه 
ندارد و به خواهش من خیلی خلاصه به دو سوال جواب می دهد.

   تجربه شما از برخورد دیگران با شغل تان چیست؟
اصل، نان حلال درآوردن است. ما که کار بدی نمی کنیم، کار بد 
دزدی است. من از شغلم خجالت نمی کشم و بچه هایم هم دیگر 
عادت کرده اند. البته دوست دارم مردم ما را درک کنند. خیلی پیش 
آمده موقع کار، با ماشین از کنارمان رد شده اند و توهین کرده اند. 

لابد از جایی ناراحت و عصبانی اند و سر ما خالی می کنند.
   از خطرات و آسیب های کارتان بگویید. 

هر کاری خطرات خودش را دارد. مثلا ممکن است چاه ریزش کند 
یا سطل در برود و بیفتد روی سرت. بعضی وقت ها هم توی آشغال ها 
شیشه شکسته و سرنگ پیدا می شود که توی دست مان فرو می رود. 

آسیبش بیشتر به خاطر رطوبت زیرزمین است. چون دایم روی زمین 
خیس می نشینیم، همیشه پادردیم. کلا این شغل خیلی سنگین 

است و سنت که بالا برود، دیگر نمی توانی انجامش بدهی. 

کارگران زیر زمین مشغول کارند
10:30 تا 12:30، بولوار شهید چراغچی

دریچه های سیمانی کف خیابان را بارها دیده اید. تا حالا فکر کرده اید زیر آن ها 
چه خبر است؟ هیچ بعید نیست تحت تأثیر فیلم های هالیوودی، این دریچه ها با 
صحنه های تعقیب و گریز در ذهن تان تداعی شود. خب بگذارید خیال تان را راحت 
کنم، من آن جا هیچ خلافکاری ندیدم که تا زانو توی آب کثیف فرورفته باشد و مدام 
پشت سرش را بپاید و آخرسر هم با شلیک گلوله مأمور وظیفه شناس از پا دربیاید. 
کارگرها کنار خیابان مشغول کارند. درِ یکی از کانال ها باز است. یک نفر درست 
زیرِ دریچه ایستاده است و سطلی پر از مایعی سیاه شبیه قیر را می دهد بیرون؛ یک 
نفر بالاسرِ کانال، سطل پر را می گیرد و خالی تحویل می دهد. برای این که به شما 
بگویم زیرزمین چه خبر است، باید بروم داخل کانال. کارشناس خدمات شهری 
منطقه 2، آقای »ناصر احمدی« که همراه و راهنمای من در این گزارش است، 
می گوید رفتن داخل این کانال ممکن نیست چون هم خیلی تنگ است )با ابعاد 
50 در 50 سانتی متر( و یک غیرحرفه ای از پسش برنمی آید؛ و هم کارگرها در آن 
مشغول هستند و در روند کار اختلال ایجاد می شود. پیشنهاد می کند سراغ کانال 
دیگری برویم که چندمتر جلوتر است. این یکی هم ابعاد بزرگ تری دارد )یک متر 
 در یک متر( و هم تازگی تمیز شده است. یک جفت چکمه برایم می آورند که یک 

لنگه اش برای هر دوتا پا کافی است. ارتفاع دریچه از سطح زمین تا کف کانال از قدم 
کمی بلندتر است. جفت پا فرود می آیم در دل تاریکی.

  5ساعت زیر زمین با کمر خمیده
تا چشم کار می کند، تاریکی است. به  فاصله هرچند متر، نور ضعیفی از دریچه های 
سطح خیابان به کانال می تابد که شبیه چراغ های کم جانی است چسبیده به سقف 
کانال. بوی بد ولی قابل تحملی می آید چون کانال قبلا تمیز شده است و فقط 
یک جا کپه ای از آت وآشغال دیده می شود. طبیعتا وقتی حجم زباله و لجن بیشتر 
می شود، بوی تعفن هم بیشتر خواهدبود. آب کثیفی از زیرپایم رد می شود. برایم 
توضیح می دهند که لوله  فاضلاب  بعضی خانه ها به این کانال ها می ریزد که البته 
تخلف است چون باید به فاضلاب شهری )اگو( متصل باشند. خوب شد چکمه های 
گل وگشاد را پوشیدم وگرنه کفش هایم دیگر قابل استفاده نبود. ارتفاع کانال یک 
متر است و تمام مدت باید دولا باشم. این مدت برای من یعنی چند دقیقه و برای 
کارگرهای لای روبی یعنی چهار، پنج ساعت در روز. البته واضح است که در این 
مدت مثل من دستِ خالی و سلانه سلانه طول کانال را قدم نمی زنند بلکه با کمر 
خم، مشغول کارند؛ یک نفر زباله ها را در یک گاری جمع می کند و گاری را به سمت 
کسی که زیر دریچه مستقر می شود، هل می دهد. نفرِ دوم، گاری را با سطل کوچکی 
که قابل ردشدن از دریچه باشد، خالی می کند که این قسمتِ کار را بالاتر وقتی روی 
زمین بودم، برای تان تعریف کردم. بعد از چندساعت، کارگرهای رو و زیر زمین 

جای شان را با هم عوض می کنند البته معنی اش این نیست که روی زمین بودن، 
آسان تر است. بالاکشیدن و خالی کردن سطلِ سنگین، آن هم وقتی کف خیابان 
روی دوپا نشسته ای، سختی کمتری از کارِ داخل کانال ندارد. جابه جایی به این 
دلیل است که در طولانی مدت نمی شود گاز و بوی کانال را تحمل کرد. کمرم درد 
گرفته است و هنوز نمی دانم تمام سه، چهار روز آینده را تحت تأثیر چند دقیقه دولا 
بودن و رطوبت چاه، قرار است با بدن درد و گرفتگی عضلات بگذرانم. روی دیواره 
کانال چیزی شبیه نرده و پله وجود ندارد. خیلی سخت تر از چیزی که تصورش 
را می کردم، بعد از کلی کوبیدن دست و پا و کمر به این ور و آن ور، خودم را بیرون 
می کشم. پایم که به روی زمین می رسد، از کارگرها می شنوم که آن پایین پیداشدن 
سروکله موش و مار و سوسک اصلا اتفاق عجیب و نادری نیست. خوشحالم که این 
خبرِ نه چندان غافل گیرکننده را قبل از پایین رفتن، نشنیدم. به این فکر می کنم 
که چرا کاری به این سنگینی و طاقت فرسایی را آدم  انجام می دهد و نه ماشین؟ 
برای لای روبی، راه ساده تر و سریع تری از پر و خالی کردن چندین وچندباره یک 
سطل کوچک وجود ندارد؟ آقای احمدی جواب می دهد: »وقتی لجن شل باشد، 
لای روبی را با ماشین لجن کش انجام می دهیم اما اگر این کار در بازه های زمانی 
کوتاه انجام نشود، لجن به مرور سفت می شود و چاره ای نیست جز به کار گرفتن 
نیروی انسانی. عمده کار لای روبی در فصل پاییز و زمستان است که به دلیل 
بارندگی، آب های سطحی، مواد زاید و رسوبات را به داخل کانال ها می برند«. آقای 
احمدی توضیح می دهد که فقط در منطقه2 مشهد که البته بزرگ ترین منطقه 
شهر است، حدود 20هزار متر کانال زیرزمینی وجود دارد. مسئولیت لای روبی و 
پرداخت حقوق کارگرهای این بخش با پیمانکارهاست که هر پیمان )در اصطلاح 
خودشان(، شش کارگر دارد. از کارگرها خواهش می کنم درباره شغل شان حرف 

بزنند. آقا هادی که از بقیه پرسروزبان تر و کنجکاوتر است، داوطلب می شود.

گفت وگو با 2نفر از کارگران لای روبی

مردم دید بدی به ما دارند
هادی جباریان، 38ساله است. مدرسه را بعد از دوره ابتدایی 
رها کرده و حالا دو، سه سالی است که سروکارش به زیرِ زمین 
افتاده. آقا هادی دو فرزند دارد و برایم توضیح می دهد که بچه ها 
احساس خوبی نسبت  به شغل او ندارند. حتی خودش هم کارش 

را از دیگران پنهان می کند.

  کار شما خیلی مهم و مفید است، چرا از دیگران پنهانش 
می کنید؟

مــردم با ما جور دیگری رفتار می کنند. کنار خیابان داریــم کار 
می کنیم، مادر دست بچه اش را می کشد که طرف ما نیاید و بهش 
می گوید: »بیا این جا، کرونا می گیری!« خودم که می دانم روزی ام 
حلال است اما بعضی ها به چشم یک آدم حقیر به ما نگاه می کنند، 
برای همین به کسی نمی گویم شغلم چیست. بچه ها هم وقتی کسی 

ازشان شغل من را می پرسد، می گویند در بخش تأسیسات است. 
حتی توی خانه هم راجــع به کــارم حرف نمی زنیم چون بچه ها 
خوش شان نمی آید. هرکس طــرز فکری دارد دیگر. خیلی ها 
می گویند این بدبخت بیچاره را ببین، بعضی ها هم می گویند خدا 

خیرت بدهد.
   سخت ترین قسمت این شغل چیست؟

سختی که زیــاد دارد؛ بوی بد، کانال های تنگ و کوچک، کمر 
خمیده. صبح ها کمرمان به زور صاف می شود. نم و رطوبت روی 
استخوان تأثیر می گذارد دیگر. گاز چاه هم ریه آدم را خراب می کند 
البته به ما ماسک و اکسیژن می دهند ولی خطر گازگرفتگی همیشه 
وجود دارد. همیشه یکی، دونفر از بچه ها بالا هستند که اگر دال 
)سازه ای بتنی  است که در کانال های زیرزمینی به کار می رود و براثر 

مرور زمان دچار فرسایش و خوردگی می شود( افتاد یا مشکلی پیش 
آمد، کارگرهای زیرزمین را بالا بکشند.

  ما در سخت تر شدن کار شما نقش داریم؟
بله، بعضی از مردم کوتاهی می کنند. خاک و نخاله ساختمانی 
می ریزند توی کانال ها یا خانه شان قدیمی ساز است و فاضلابش را 
به اگو وصل نکرده اند. لوله  کف شوی آشپزخانه و حمام شان به کانال 
وصل است و یکهو وسط کار بخار می زند تو. سرتاسر این خیابان 
تعمیرگاه است. بارها دیــده ام مکانیک ها دستمال روغنی شان 
را انداخته اند کنار خیابان. آشغال هایی که مردم توی خیابان 
و جوی ها می اندازند، با آب باران می ریزد توی کانال و کار ما را 
سخت تر می کند. آن پایین همه چیز پیدا می شود: لوازم ماشین، لوله 
بخاری، سپر سمند، دستگیره در. خلاصه فروشگاهی است برای 
خودش. حتی بعضی وقت ها دیده ام مردم درِ کانال را باز می کنند و 

زباله های شان را می اندازند داخلش.
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